
 

 

 7031تابسژژتان  03ۀ شژمار   هشژژتمسژال  نقژژد وهابیژت؛ سژژراج منیژر ۀنامژپژژوهش

  730 -711صفحات:  

 

 (52) تیسنت در نقد افکار وهاباز آثار اهل ییهاسلسله گزارش

 «نجد یخعنوان المجد في تار»از کتاب  یگزارش
*

 مؤلفمعرفی 

نوشـتۀ  نجلا  تاهیخ المج ِهي لنوانهای تاریخیت وهابیت، کتاب ترین کتابیکی از مهم
جلـدت نسـبتاً قطـور  بشر اسـت. ایـن کتـاب در دوبن بشر معروف به ابن بن عبدالله عثمان

بـن  های معاصـرت محمـدبشـر از شخصـیتاست. ابنصفحه نوشته شده  7555حدود  در
ای پژوهـان اهمیـت ویـژههمین جهت، این کتاب نزد وهابیت و تاریخ عبدالوهاب بود؛ به

ق 7873تـا  7757 هایصـورت مفصـل بـه حـوادث سـالبشـر بهدارد. در این کتـاب، ابن
حدی اهمیـت ب بهیعنی دقیقاً حوادث تاریخیت دورانت اولت وهابیت. این کتا 1پرداخته است؛

شیخ، مفتیت طی  آللعبدال بارها آن را به چاپ رسانده است. ابن و دارد که عربستان بارها
بشر با عنـوان ادیـب بـزرگ و مشـهور نـام اسبق عربستان، بر این کتاب تقری  زده و از ابن

نگـار نـزد وهابیـت تاریخ دو»گویـد: تبـار، میفاسیلیی ، محقق روس الیکسی برده است.
 2«.بشرلنام و دوم ابنقبول هستند: اول ابن وردم

شـیخ و در طی  بن عبداللـه بـن آللعبدالرحمن بن عبدال این کتاب با تحقیق و تعلیقت 
به چاپ رسیده و وارد بـازارت نشـر شـده اسـت. « مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز»انتشارات 

کـه چگـونگیت پیـدایش و  ،دچنان که از نامت کتاب پیداست، این کتاب به بیان حـوادث نجـ
                                                 

 .البیت أهل لمدرسة الإعلام رشد مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار* کارشناسی ا
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 پردازد.کند، میتروی  اندیشۀ وهابیت را تبیین می
صـورت مختصـر بـه ، بهایـن کتـاب دومت  بشر در انتهای جلـدالبته ناگفته نماند که ابن

ق نیـز اشـاره کـرده اسـت. وی نـام ایـن بخـش از 7757تا  378های حوادث نجد در سال
صورت مستقل نیز با همـین قرار داده که به« جدسوابق عنوان المجد في تاریخ ن»کتاب را 

وی از  کنــد کــه مــرادت بشــر در ابتــدای ایــن فصــل بیــان میعنــوان چــاپ شــده اســت. ابن
 1بن عبدالوهاب اتفاق افتاده است. از محمد ، حوادثی است که قبل«سوابق»

بشر دارای دو ویژگی است که باعم شد نویسندۀ ایـن سـطور، ایـن کتـاب را کتابت ابن
دهی انتخاب کند. اولین ویژگـیت آن، ایـن اسـت کـه نـزد وهابیـت از اهمیـت برای گزار 

خاصی برخوردار است؛ بنابراین، اگر جنایات وهابیت با استناد به این کتاب گفتـه و نوشـته 
ای بـه الله سـبحانی نیـز در توصـیهآیت توانند آن را انکار کنند. حضرتشود، وهابیان نمی

الإعلام فرمودند کـه بهتـرین کتـاب بـرای تبیـین جنایـات  ؤسسۀ داربرخی پژوهشگرانت م
رو، ایشان توصیه کردند که برخـی است. ازاین نج  المج ِهيِتاهیخ لنوانوهابیت، کتاب 

های این کتاب ترجمه شود و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد؛ زیرا این کتاب بهتـر قسمت
دومـین ویژگـیت آن، ایـن اسـت  2کـرده اسـت.از هر کتاب دیگری جنایات وهابیت را بیـان 

جـایی  بن عبدالوهاب للو کرده اسـت، تـا زیاد در حق محمد بشر در این کتاب، بسیارابن
ست. این در حـالی اسـت کـه وهابیـان ا خدا سازی بین او و پیامبرت که درصدد شباهت

های از فرقـهدانند و به همین جهت برخی خود را مخال ت للو در حق بزرگان و عالمان می
بـن عبـدالوهاب را تـا حـد  خواهـد محمـدانـد. او از ایـن طریـق میاسلامی را تکفیر کرده

بـن  و از مسـافرتت محمـد ،«لـزوه»هـای او بـا عنـوان از جنگ لـذابـالا ببـرد؛  پیامبر
و از کـرده یـاد  «دارالهجرة»و « هجرت»عنوان  عبدالوهاب و یارانش از عیینه به درعیه، با

ــات او  ــوان جنای ــا عن ــرده اســت.« فتوحــات»ب ــام ب ــروانت محمــد 3ن ــین از پی ــن  او همچن ب
نامیـده اسـت. کلمـات « مشـرک»نـام بـرده و دیگـران را « مسـلمان»عبدالوهاب با عنوان 

                                                 
 .835، ص8جلنوانِالمج ِهيِتاهیخِالنج کِبشر، عثمان بن عبدالله، . ابن1

 علام.الإ  دار ۀسسؤم معاونت آموز ت  ،الاسلام احمد کوثرینقل از حجت. به2

 .17، ص7، جلنوانِالمج ِهيِتاهیخِالنج بشر، عثمان بن عبدالله، . ابن3
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بشر از ابتدا تا انتهای کتاب، از از واژگان پرکاربردی است که ابن« مشرکین»و « مسلمین»
بن عبـدالوهاب، و مـرادت  پیروانت محمد« مسلمین»ز بهره برده است. مقصودت او ابسیار آنها 
ای در حق گونهبشر بهزیستند. ابنسنتی هستند که در آن مناطق میاهل« مشرکین»او از 

دوازدهـم طلـوج  بن عبدالوهاب سخن گفته است که گویی پیامبری جدید در قـرن محمد
ایات وهابیت پرداختـه و از زدگیت خاصی به جناو با ذوق 1شده است.کرده، و به او وحی می

رود که برای جایی به کار می« فتوحات»کند. کلمۀ یاد می «فتوحات»این جنایات با عنوان 
بار به آن منطقـه وارد شـده اسـت.  مردمت آن منطقه مشرک هستند و اسلام برای نخستین

بـه  فـارس شام و فت  مکه، فت  عنوان مثال، در فتوحات صدر اسلام کلماتی مثل فت به
کار رفته است، چون مردمت آن مناطق کافر و مشرک بودنـد و بـا فـت  آن شـهرها مـردم بـه 

بشـر، دارای معنـای توسـط ابن« فتوحـات»بنابراین، استفاده از کلمۀ  2آوردند. اسلام روی
خاصی است که بر شرکت مردم نجد دلالت دارد. این در حـالی اسـت کـه مـردمت نجـد پیـروت 

 سنت بودند.مذهب حنبلی و از اهل
بشر کتابش را بر اساس حوادثت سال تنظـیم کـرده؛ بـه ایـن صـورت کـه عنـوان را ابن

داده در آن سـال پرداختـه اسـت. رخ حوادثت سال قـرار داده و سـپس ذیـل آن بـه حـوادثت 
سال، طولانی خواهـد شـد،  اساس حوادث هر که گزار  چنین کتاب قطوری بر آنجا از

اساس منطقـه و شـهر تنظـیم  ترین حوادث تاریخی، و برهماساس م گزار ت این کتاب بر
 تر با محتوای این کتاب آشنا شوند.یافته تا محققان راحت

خ معروف وهابی، وهابیان در دورۀ اول حکومتشـان بـه بنا بر نقل تاریخیت ابن بشر، مور 
ها به تصرفت خود درآوردند. آنشهرهای زیادی یور  بردند و شهرهای نجد و حجاز را تحت

کردند و امـوال کشتند، درختان نخل را قطع میشدند، مردان را میهر شهری که وارد می
ها، لـارتت امـوالت مسـلمانان لگرفتنـد. در ایـن سـامت مییو حیوانات اهالیت شهر را به لن

امـوال، »نویسـد: ق می7872 بشر دربـارۀ حـوادث تـاریخیت سـالحدی شده بود که ابنبه

                                                 
 .55، ص7. همان، ج1
 .75، صهجرِالریا . رالب، عبدالواحد محمد، 2
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تصرفت وهابیـت بـه درعیـه روان ح، اسب و شتر از سراسرت ممالدت تحتزکات، خمس، سلا
 1«.که حدی برای آن نبود جایی بود؛ تا

عبدالعزیز و فرزند ، سعود، چنان مردم را ترسانده بودنـد کـه همـه مجبـور بودنـد در 
 :نویسدیبشر مهای آنان شرکت کنند. ابنجنگ

ــی ــدالعزیز شخص ــن عب ــعود ب ــعود و س ــن س ــدالعزیز ب ــل  عب ــای قبای ــزد رؤس را ن
ای روز و در منطقـهگفتنـد کـه همـۀ آنـان بایـد در فـلاند و بـه آنهـا میدنفرستامی

آمدنـد و خاص شرکت داشته باشند. همه از بزرگ و کوچد در روز موعود گـرد می
شـد و گشـت، امـوالش گرفتـه میکرد و در جنـگ حاعـر نمیاگر کسی تخل  می

نکردن در جنـگ بـه سـر  خطـور گر فکرت شـرکتشد تا دیفجیعی ادب می طرزت به
 2نکند.

همـین جهـت،  بشر، وهابیان جنایـات زیـادی مرتکـب شـدند؛ بـهبا توجه به تاریخ ابن
کرد تا تناسبت نـامت نامگذاری می« عنوان القتل في جنایات نجد»شایسته بود نام کتابش را 

ابیـت، بـه تعریـ  و تمجیـد بشر افزون بر جنایات وهکتاب با محتوای آن بیشتر باشد. ابن
هـای آنهـا نیـز بسیار از حاکمان سعودی پرداخته و عمنت بیان جنایات، بـه برخـی فعالیت

سـوی حاکمـانت  توجه کـرده اسـت. مـثلًا وی فصـلی را بـه قاعـیان و فرمانـدهانی کـه از
شـدند، اختصـاص داده یـا بـه شـرح احـوالت سعودی برای شهرهای مختلـ  برگزیـده می

او همچنین به حوادث و بلایای طبیعی که در  3شیخ پرداخته است.ی و آلسعود حاکمانت 
 آن دوران اتفاق افتاده نیز اشاره کرده است.

با توجه به اهمیت این کتاب، فقط برخی جنایات وهابیت را برای پژوهشـگران محتـرم 
است و فراتر  کنیم؛ زیرا تبیین همۀ جنایاتت آنان با استناد به این کتاب، بسیار زیادبیان می

صـورت شود. بنابراین مناسب است همۀ این جنایات بهمحسوب می کتاب از گزار ت ید
 کتاب تدوین شود. ید

                                                 
 .831، ص7، جلنوانِالمج ِهيِتاهیخِالنج عبدالله، بشر، عثمان بن . ابن1
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 تخریب قبر زید بن خطاب، صحابی  پیامبر
محمد بن عبدالوهاب دعوت خود را از زادگاهش، شهر عیینه، شـروج کـرد. او نـزد حـاکم 

او درخواستت همکاری نمود و به او قـول داد کـه بن معمر رفت و از  بن حمد شهر، عثمان
بن عبدالوهاب در اولین اقدام، از  اگر او را یاری کند، بر همۀ نجد لالب خواهد شد. محمد

دوم، یـاری  بن خطاب، بـرادرت خلیفـۀ بن معمر خواست که او را در تخریب قبر زید عثمان
دالوهاب بـا توسـل بـه صـالحان بـن عبـ رفتند و محمـدکند؛ زیرا مردم به زیارت قبر او می

بـن  بـن عبـدالوهاب بـه عثمـان دانست. محمـدمخال  بود و چنین کارهایی را شرک می
بـن خطـاب بـرود، مـردم بـا او  تنهایی برای تخریب قبـر زیـدمعمر گفت که اگر خود  به

بـن معمـر بـا سـپاهی  رو، عثمـانازایـن ؛گذارند قبر را تخریب کندکنند و نمیمخالفت می
بـن خطـاب را  بن عبدالوهاب را همراهی کرد. مـردم اطـراف قبـر زیـد نفره محمدششصد

بن معمر را دیدنـد،  گرفته بودند تا از تخریب آن جلوگیری کنند ولی وقتی سپاهیان عثمان
بن خطـاب رفـت و قبـر ایـن  سوی مقبرۀ زیدبن عبدالوهاب به نشینی کردند. محمدعقب

 1تخریب کرد.را با دستانت خود   صحابیت پیامبر
اقداماتت نادرستت محمد بن عبدالوهاب در منطقه عیینه، باعم شد مسلمانان شکایتت 

نفوذت حـاکم احسـاء بـود، که عیینه یکی از بـلاد تحـت آنجا احساء ببرند. از او را نزد حاکم
ای نوشـت و در آن دسـتور داد کـه بـن معمـر، حـاکم عیینـه، نامـه والیت آنجـا بـه عثمـان

بن معمر مجبور شد وی را از  الوهاب را بکشد یا از شهر بیرون سازد. عثمانبن عبد محمد
بـن عبـدالوهاب از عیینـه بـه درعیـه وارد شـد و در آنجـا بـا  شهر عیینه اخراج کند. محمد

بـن عبـدالوهاب و  اتحـادت شـومت محمـد 2پیمـان شـد.بن سعود، حـاکم درعیـه، هم محمد
های زیادی را برای جهان اسلام شیخ، خسارت تعبیری اتحاد شاه وبن سعود، و به محمد

 هایی که هنوز ادامه دارد.به ارمغان آورد؛ خسارت

                                                 
 .73. همان، ص1
 .15. همان، ص2
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 ق1111حوادث تاریخی  حریملاة در سال 
نظام نیــز او را همراهــی ســواره کــه بیســت حــالی عبــدالعزیز بــا لشــکری هشتصــدنفره در

یم نمـود کـه سـپاهی قسمت تقس سوی حریملاء حمله کرد. او لشکر را به دوکردند، بهمی
بن عدوان قرار داد و بقیۀ سپاه را خود  فرماندهی  فرماندهیت مبارکنفره را تحتدویست

گاه به شهر حمله کرد قسمت کمین کردند. قسمتی از سپاه، صب  کرد. سپاهیان در دومی
بـه  نظام نیـزو اموال مردم را لارت نمود. سروصدایی از شهر بلند بود. در این زمان، سـواره
خاطر ترس، دیگر سپاهیان پیوست و شهر را لارت کردند و تعداد زیادی را کشتند. مردم به

کمـین بودنـد، حملـه را شـروج  از شهر فرار کردند. در این هنگام، سپاهیانی کـه در اولـین
دومـی کـه کمـین کـرده بودنـد، حملـه را آلـاز نمودنـد و مـردم بـینت  کردند و سپس دستۀ

هـا فـرار کردنـد. سـپاهیانت عبـدالعزیز هـا و درهد. مردم از ترس به کوهکمین قرار گرفتن دو
 1نفر را کشتند، مگر کسانی که از شهر خارج نشده بودند. از صد بیش

 ق1111تصرف ریاض در سال 
از  ریاض پایتخت فعلیت کشور عربستان است کـه در منطقـۀ نجـد واقـع شـده اسـت. پـس

سعود، و تشکیل دولت وهابی در درعیه، یکی  بن بن عبدالوهاب و محمد همکاریت محمد
ریـاض بـود.  از مناطقی که همیشه حاکمانت وهابی برای تصـرفت آن تـلا  کردنـد، شـهر

هــای وهابیــت و حــاکم ریــاض بــن دواس بــود. جنگ حــاکمت ریــاض در آن زمــان، دهــام
وجـود  حکومـت بـه درگیری بین ایـن دو طول انجامید و در این مدت، هفده سال به 83
هـا ریـاض را اشـغال کردنـد. در ایـن سـال، ق وهابی7723د؛ تا اینکه بـالاخره در سـال آم

روز بـه طـول بن سعود به شهر ریاض حمله کرد. کشتار در ریاض چندین شـبانه عبدالعزیز
جنگیدنـد. در کردند و روزها با یکدیگر میها استراحت میاین صورت که شب انجامید؛ به

نفـر  8755نفر از وهابیـان و  7355نفر کشته شدند:  هزار ساله، چهار83های این جنگ
 2ریاض.از اهل
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 نویسد:بن سعود می بشر دربارۀ نحوۀ تصرف ریاض توسط عبدالعزیزابن
حاکم ریاض به اهالیت شهر توصیه کرد که بگریزند. بیشترت مردان، زنـان و کودکـان 

« خـرج»سـمت نـد و بهگونه آب و لذایی خانه و اموال خـود را رهـا نمودبدون هیچ
فرار کردند. بسیاری از آنان در اثر تشنگی و گرسنگی جان دادند. مردم همۀ امـوال 

های خود را رها کـرده و بـه بیـرون از شـهر رفتـه بودنـد. لـذاها و مـتکولاتت و خانه
هایشان را ببندنـد، از شـهر گریختنـد. در خویش را رها کردند و بدون اینکه درت خانه

 1نفر کشته شدند. 155از این جنگ بیش 

 ق1222حوادث تاریخی  قطر در سال 
بن عبدالوهاب به  عنوان ولیعهد انتخاب شد. محمدبه 7858سعود بن عبدالعزیز در سال 

بن عبدالعزیز بیعت کنند تا بعد از پدر ، عبـدالعزیز،  نجد فرمان داد که با سعودهمۀ اهل
سعود ولیعهـدی را بـه دسـت آورد، بـه منطقـۀ دست گیرد. بعد از اینکه  امور حکومت را به

یور  « عنزه»نشینت های بادیهو بر عرب« قصیم»نجد حمله کرد و بر اطراف شهر  شمال
 2برد. وی تعدادی را گرفت و تعدادی از مردانت آنان را کشت.

سعود به قطر حمله کرد و اشخاص زیادی از بن عفیصان یکی از سردارانت آل سلیمان
سپس  لارت برد. را کشت و اموال زیادی از اسب و گوسفند و سلاح و... را به رمی ابی آل
را لارت نمود و تعدادی از مردانت ایـن « حبشه»نام سوی احساء حرکت کرد و روستایی بهبه

 3روستا را کشت.

 ق1221حوادث تاریخی  قطیف در سال 
ا شـهر را محاصـره هـق، سعود بن عبدالعزیز به قطیـ  حملـه کـرد. وهابی7857در سال 

قـدری لارت بردنـد. ایـن امـوال به کردند و از دیوار بالا رفته، تمام اموال شهر قطی  را به
شهر قطی  را کشتند. سپس  نفر از اهل 555شمار  نبودند. وهابیان زیاد بودند که قابل

انت آن رفتند و اموالت آن شهر را نیز به تاراج بردنـد و تعـدادی از مـرد« قدی »سمت شهر به
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« فرعـه»را نیز تصرف کردند. بعد از آن، شهر « عوامیه»منطقه را نیز کشتند و سپس شهر 
را محاصره نمودند؛ زیرا اکثر مردم شهر قطی  به این شهر فرار کـرده بودنـد. مـردم شـهرت 

هزار سکۀ طلا، جانت خود را خریدنـد.  با وهابیت مصالحه کردند و با پرداخت سه« فرعه»
 1های مذهبی را به آتش کشیدند.معابد و مساجد را ویران کردند و کتاب وهابیان همۀ

 ق1212حوادث تاریخی  احساة در سال 
ای ای از احساء حمله، و شـبانگاه در منطقـهق، سعود بن عبدالعزیز به منطقه7875در سال 

توق  کـرد. دسـتور صـادر شـد کـه همـۀ وهابیـان آتـش روشـن کننـد. « الرقیقه قرب»نام به
های خـود را شـلید باره گلولهیدبحگاهان قبل از طلوج خورشید همۀ سربازانت سعود، بهص

ای به پا شد. آسمان پر از دود شد. زنان حاملۀ زیادی در شهر احسـاء، لرزهکردند؛ گویی زمین
جنین کردند. مردم از ترس، تسلیم شدند. سعود دستور داد همـۀ مـردم از شـهر از ترس سقط

ماهی کـه سـعود در آنجـا توقـ  داشـت، هرکسـی را کـه دوسـت  ر مدت یدخارج شوند. د
داشت، کشت و هرکسی را که تمایل داشت، آزاد کرد و هرکس را که مایل بود، زندانی نمـود. 

بـن  اموالت آنـان را گرفـت و شـوکت و قـدرتت آنـان را درهـم شکسـت. در ایـن جنـگ، سـعود
مرتبـه نیـز در  همچنین او ید 2شمار  نبود.عبدالعزیز اموال زیادی به لنیمت برد که قابل

 3نفر از اهالیت آن منطقه را کشت. ق به شرق احساء یور  برد و سیصد7857سال 

 ق1211حوادث تاریخی  کربلا در سال 
سعود بن عبدالعزیز با سپاهی از نجد و اطرافت آن و جنوب و حجاز و تهامه و لیره به کربلا 

کس را که زور وارد شهر شدند و هرکربلا را خراب کردند و بهحمله کرد. وهابیان دیوار شهر 
را خراب کردنـد و هـر آنچـه در  حسین هایشان یافتند، کشتند. حرم امامدر بازار و خانه

ـه و از جـنست  داخل عری ت حضرت بود، به لنیمت گرفتند. آنان عریحی را که بـر روی قب 
نچه از امـوال، سـلاح، لبـاس، فـر ، طـلا، زمرد و یاقوت و جواهر بود، اخذ کردند و هر آ
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قدری بود قیمت و لیره را در شهر دیدند، تصرف کردند. این لنایم بههای گراننقره، کتاب
هزار نفر را کشتند و ظهرهنگام با همۀ لنایم از  شمار  نبود. وهابیان بیش از دوکه قابل

ربلا حملـه کردنـد؛ امـا ق نیـز بـار دیگـر بـه کـ7887وهابیان در سـال  1شهر خارج شدند.
مـردمت شـهرت  2کربلا از شهرت خود محافظت کردند و نگذاشتند وهابیان وارد شهر شوند.اهل

مقابلت وهابیت از شهر دفاج کنند. نبردی بـین  کربلا لشگری بزرگ آماده کرده بودند تا در
رد بـن عبـدالعزیز کـه مشـاهده کـ نیروهای وهابی و مردم شهر کربلا رخ داد؛ ولـی سـعود

ای در همـان نزدیکـی را تواند وارد شهر شود، سـپاهیان خـود را از آنجـا بـرد و منطقـهنمی
 ها فرار کردند.تصرف کرد که مردمت آنجا از ترس، به کوه

 ق1211حوادث تاریخی  طائف و مکه در سال 
بشر در حوادث این سال نوشته است که سپاهیان سعود ابتدا به طائ  حملـه کردنـد و ابن

اینکه قتالی صورت گیرد، وهابیان شهر طائ  را تصـرف نمودنـد و هـرکس را کـه در  بدون
نفر از مردم طـائ  کشـته  داخل شهر و بازار یافتند، کشتند. در این قتال، بیش از دویست

در همـین  3شدند. سپس هر آنچه از مال و جواهر و اسلحه و... بـود، بـه لنیمـت گرفتنـد.
ارد شدند و همۀ مراقد شـری  را بـا خـاک یکسـان کردنـد. سال، سپاهیانت سعود به مکه و 

روز، فقـط بـه تخریـبت امـاکن مقـدس مسـلمانان مشـغول بودنـد  وهابیان بیش از بیسـت
ۀ ساخته جایی تا زمـزم و  روی چـاه شده بـرکه هیچ اثر اسلامی را باقی نگذاشتند. آنان قب 

بــن عبــدالعزیز بــیش از  ودســع 4الحرام را خــراب کردنــد.اللــههای اطــرافت بیتدیگــر قبــه
ــه ده ــداد. او در ســال، ب ــه کســی اجــازۀ حــ  ن ــا، ب ــان و تعــدادی از مــردم آفریق جز وهابی

بـود، برداشـت و آن را  روی مقـام ابـراهیم ای را کـه بـرسـفرت حـ ت خـود، قبـه هفتمین
 5مکشوف ساخت.
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 ق1211حوادث تاریخی  زبیر و بصره در سال 
بصره حمله کردند. آنان اموال مردم را به لارت بردنـد ق، به جنوب 7872وهابیان در سال 

در نزدیکیت شهر زبیر « دریهمیه»و تعداد زیادی از مردمت منطقه را کشتند. همچنین به قلعۀ 
حمله کردند و محافظانت قلعه را کشتند و آنجا را تصرف کردند. سپس به قبرستانت نزدیـد 

کردند و اثری از آنها باقی نگذاشتند. آنها قبـور ها را تخریب شهر رفتند و همۀ قبور و بارگاه
بصری و طلحه را نیز با خاک یکسان نمودند. نزدید لروبت آفتاب بود که سعود به  حسن

 های خــود را شـلید کننــد. شــلیدت جمعی گلولــهصــورت دسـتهسـپاهیانش دســتور داد به
آسـمان بلنـد شـد و ها باعم ایجاد صدای وحشتناکی شد. آتشی از زمین بـه بارۀ گلولهید

آسمان تارید شد و زمین به لرزه افتاد. مردمت شهرت زبیر از این اتفاق بسیار ترسیدند. برخـی 
روز  جنین کردنـد. سـپاهیانت سـعود حـدود دوازدهبه زمین افتادند. برخی زنان حامله سـقط

دند و آوری نمومردمت شهرت زبیر را محاصره کردند و سپس محصولات کشاورزیت آنان را جمع
 1سوی وطنت خود برگشتند.به

 ق1222حوادث تاریخی  نجف در سال 
فرمانـدهیت سـعود بـن عبـدالعزیز بـه نجـ  حملـه کردنـد تـا قبـر در این سال، وهابیـان به

قصد نج  کند که وهابیان با سپاهی بزرگ بهبشر نقل میرا ویران کنند. ابن علی امام
بزرگ و خندقی که مـردم در اطـراف شـهر کنـده  حرکت کردند، ولی نتوانستند از دیوارهای

جهت، آنـان  همین نفر از وهابیان نیز کشته شدند. به که چند جایی بودند، عبور کنند؛ تا
هـایی بـه راه نشینی شدند. سپس به لارت نـواحیت اطـراف پرداختنـد و قتلمجبور به عقب

 2انداختند و اموالی را تصرف کردند.

 ق1221د در سال حوادث تاریخی  یمن و بغدا
« یمـن»و « تهامه»سمت نام عثمان مضایفی، بهدر این سال، یکی از فرماندهان وهابی به
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حرکت کرد. در جنگی که بین سپاهیان وهابی و یمنی رخ داد، تعداد زیادی کشـته شـدند 
داند. در همین سال، یکی دیگر نفر می 855شدگانت یمنی را حدود بشر تعداد کشتهکه ابن

حرکـت کـرد. ابتـدا شـهر را « لحیـه بندر»سوی بن شعیب به نام طامییران وهابی بهاز ام
نفر کشته و زخمی  از هزار زور وارد شهر شد. در این جنگ، بیشمحاصره نمود و سپس به

ها ویران و به آتش کشیده شدند. آنان هر آنچه از مال و طـلا و نقـره و پارچـه شدند و خانه
شمار  نبـود. سـپس سـپاهیانت تند. لنایم چنان زیاد بود که قابلو... بود، به لنیمت گرف

رفتند. مردمت شهر که از حرکت سپاهیان باخبر شدند، از « بندر حدیده»بن شعیب به  طامی
هایشان فرار کردند و مقدار کمی از اموال و ثروت خود را برداشـتند و سـوار بـر کشـتی خانه

شهر، خود را به مردمی کـه در حـال فـرار بودنـد،  از تصرف شدند؛ اما سپاهیانت وهابی بعد
کردند، از آنان گرفتند و بسیاری از آنان رساندند و اموال اندکی را که مردم با خود حمل می

الکردی  نام عبدالرحمن پاشادر همین سال، یکی دیگر از فرماندهان وهابی به 1را کشتند.
پاشا، کشته شد و اموال زیادی از مـردم به شهر بغداد حمله کرد. حاکمت این شهر، سلیمان 

 2شهر به لارت رفت.

 حکومت دوم  وهابیت
علی پاشا، دستور داد  حدی بود که خلیفۀ عثمانی به حاکم مصر، محمدجنایات وهابیت به

علی پاشا ارتشی بزرگ از سربازانت ترک و آلبـانی و عـرب  بین ببرد. محمد که وهابیان را از
طوسون پاشا، به حجاز اعزام کـرد. طوسـون ابتـدا وارد مدینـه شـد و فرماندهیت پسر ، به

تـا  7878های شهر را ویران کرد و سپس مکه را تصـرف کـرد. سـپاهیانت مصـری در سـال
حکومت وهابی را در  ،ق، شهرها را یکی پس از دیگری تصرف کردند و به این ترتیب7871

بن سـعود،  یع در زمان حکومت عبداللهکلی از بین بردند. این وقا طورنجد و اطراف آن به
ق از دنیـا رفتـه 7883بن عبدالعزیز در سال  بن عبدالعزیز، رخ داد؛ زیرا سعود فرزند سعود

مفصل سخن گفتـه اسـت و حـدود  صورتها، بهبشر در رابطه با حوادثت این سالبود. ابن
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در سـال  سـپاهیانت پاشـا 1صـفحه از کتـاب را بـه ایـن حـوادث اختصـاص داده اسـت. 75
درعیه وارد شدند و تعداد زیادی از وهابیان را  ق، به مرکز خلافت وهابیت یعنی شهر7871

بن سعود، حاکم وهابی را بـه  سعود را به مصر تبعید کردند و عبداللهشیخ و آلکشتند و آل
بن سعود در آنجا اعـدام شـد. بـه ایـن  استانبول، مقر حکومت عثمانی، فرستادند. عبدالله

معنای پایـان حکومت وهابیت بر نجد و اطـرافت آن بـه پایـان رسـید. البتـه ایـن بـه ،ترتیب
شکستنت اقتدار وهابیت بـود؛ معنای درهمحکومت وهابیت برای همیشه نبود، بلکه این به

پاشـا بـه  بن عبدالله قبـل از ورود سـپاهیانت  زیرا برخی شاهزادگانت سعودی همچون ترکی
ساز حکومـتت وهابیـت در های بعد زمینهدر سال ،ه این ترتیبشهر، از معرکه گریختند و ب

ق، وارد درعیـه شـد و 7875بن سعود در سال  بن محمد بن عبدالله دور دوم شدند. ترکی
در همان سـال، او توانسـت ریـاض را  2وجود آورد. مقدمات تشکیل حکومت وهابیان را به

ی بعد، حکومت خـود را گسـتر  هابن عبدالله در سال تصرفت خود قرار دهد. ترکیتحت
داد. مردم شهرهای سدیر، حریملاء و یمامه با او بیعت کردنـد و حکومـت دومت وهابیـت تـا 

بـن  بن شـیخ محمـد بن حسن ق، عبدالرحمن7817حدودی گستر  پیدا کرد. در سال 
د سعوشیخ و آلاز مصر فرار کرد و وارد درعیه شد و به این ترتیب، بار دیگر آل 3عبدالوهاب

بن ترکی نیز از مصر فرار کـرد و بـه  ق، فیصل7817در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در سال 
بن  جهت، ترکی همین پدر  در ریاض پیوست. در دور دوم، وهابیان قدرتی نداشتند؛ به

امیدت آن روزی که به قدرتت قبلیت خود برگردند، قتل مسلمانان عبدالله و فرزند  فیصل، به
حـاکمت  ق بـه بعـد، ایـن دو7875های آنان را مجدداً شروج کردند. در سـال و لارتت اموالت 

سعودی )ترکی و فیصل( به اطراف نجد چندین حمله کردند و توانستند قدرتی نسـبی پیـدا 
سعود با سپاهی به احساء حمله کـرد و ق، یکی از فرماندهانت آل7815کنند. مثلًا در سال 

زیادی را به لنیمت گرفت. در همین سال، یکی دیگـر  را لارت نمود و اموال« عقیر بندر»
سمت شهر حرمه حرکت کـرد و بن حمید، با سپاهی به نام طلالاز فرماندهانت سعودی به

                                                 
 .173تا  721. صفحات 1

 .177. همان، ص2
 . محمد علی پاشا او را به مصر تبعید کرده بود.3
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 1نفر را کشت. 3
طور که گفته شد، در دور دومت حکومـتت وهابیـت بـر نجـد، آنـان قـدرت زیـادی  همان

جرئتت حمله به آنان را داشتند. در همین جهت برخی قبایلت اطراف نیز  همین نداشتند؛ به
بـن عبداللـه،  خالد قصد حملـه بـه وهابیـت را داشـت. ترکـیایام بود که یکی از قبایلت بنی

پادشاه سعودی، وقتی این قضـیه را متوجـه شـد، بـه فرزنـد ، فیصـل، دسـتور داد تـا بـا 
خالد بـرود. نیتصرفش، سپاهی تشکیل دهد و به جنگ قبایلت بگردآوریت همۀ قبایلت تحت

کـه دودت بـاروت، همـۀ آسـمان را  جـایی وجـود آمـد؛ تـا طـرف بـه جنگ شـدیدی بـین دو
خالد، روزی ادامه پیدا کرد؛ اما در این بین، رئیست قبایلت بنی گرفته بود. این جنگ چند فرا

بن عریعر، مری  شد و از دنیا رفت. مرگت او باعم شد کـه سـپاهیانت فیصـل قـوت  ماجد
خالد از معرکۀ جنگ بگریزند. وهابیـان نیـز آنـان را دنبـال کردنـد و پاهیانت بنیبگیرند و س

دست آوردند.  تعدادی را کشتند و لنیمتت زیادی از اسلحه، لذا، لباس، شتر و گوسفند به
روز در آنجا ماندنـد و خمـست لنـایم را بـرای  لله و پسر ، فیصل، ید یا دوابن عبد ترکی

سوی احساء رفتند. مردمت ین سربازانشان تقسیم کردند و از آنجا بهخود برداشتند و بقیه را ب
احساء از ترس گریختند. به این ترتیـب، امـوال زیـادی از مـردمت شـهرت احسـاء را بـه لـارت 

هایی از نجـدت ق، فیصـل بـا سـپاهی بـزرگ بـه قسـمت7813همچنین در سـال  2گرفتند.
و اموالشان را به لنیمت گرفت. فقط از  شمالی حمله کرد. تعدادی از ساکنانت آنجا را کشت

 3شتر به لنیمت برد. هزار یکی از این مناطق، سه
للـه بیشـتر ابـن عبد ای باعم شد که قدرتت ترکیهای محلی و منطقهچنین جنگاین

شود؛ اما این همۀ ماجرا نبود. برخی شاهزادگانت سعودی، که از مصر گریختـه بودنـد و بـه 
دسـت بگیرنـد. یکـی از ایـن  ورده بودند، آرزو داشتند که قدرت را بهبن عبدالله پناه آ ترکی

بن عبدالرحمن که قصد داشت پسرعمویش، ترکـی  نام مشاریشاهزادگان شخصی بود به
دسـت بگیـرد. او و هـوادارانش تصـمیم گرفتنـد  بن عبدالله را بکشد و خود  قدرت را به
                                                 

 .35، ص8. همان، ج1
 .35تا  37، ص8. همان، ج2
 .25، ص8. همان، ج3
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، او را بکشند و چنـین کردنـد. آنـان در خوانَدبن عبدالله در مسجد نماز می زمانی که ترکی
دست گرفـت و زن و  روز جمعه، بعد از نماز او را کشتند. به این ترتیب، مشاری قدرت را به

بن ترکـی کـه منتظـرت فرصـت بـود، در  بن عبدالله را از قصر خارج کرد. فیصل فرزندت ترکی
همکاریت قبایـلت احسـاء زمانی مناسب از ریاض گریخت و به احساء وارد شد. او توانست با 

دوباره به ریاض حمله کند و مشاری را به قتل برساند و مجدداً بـر کرسـیت پادشـاهی تکیـه 
 1بزند.

در دوران دوم، از آنجا کـه وهابیـان در عـع  بودنـد، قبایـلت مختلفـی بـه آنـان طمـع 
ای هبشر اسـت، بیشـتر بـه کشـمکشدومت کتابت ابن کردند. دوران دوم، که محورت جلدت می

کردنـد و گـاهی ای حملـه میای گذشته است. گاهی وهابیان به منطقـهای و منطقهقبیله
کردند. مثلًا گاهی ریاض، احساء و... در تصرفت وهابیت بود و برخی قبایل به آنها حمله می

بشـر در جلـدت دومت کتـاب، بـه حـوادث شد؛ بنـابراین، ابنگاهی نیز از تصرفت آنان خارج می
رسـد. ایـن نظـر نمی داخته است کـه ذکـرت مفصـلت آن در اینجـا، مناسـب بـهاهمیت پر کم

دهندۀ جنایـات وهابیـت اسـت. البتـه در بشر بـود کـه نشـانگزارشی مختصر از کتاب ابن
تر بیان شده و صورت مفصلاند، جنایات وهابیت بههایی که مخالفانت وهابیان نوشتهکتاب

اعتمـادت  است؛ اما با توجه به اینکه ایـن کتـاب مـورد عمقت جنایاتت آنان بهتر تبیین گردیده
 تر خواهد بود.تر و مهموهابیت است، در استدلال علیه وهابیان کاربردی

  

                                                 
 .33، ص8. همان، ج1
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